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چالش وزارتخانه هاي «كار»و «ارشاد»

بلا تكليفى 
گذر فرهنگ و هنر

چند قدم بالاتر از پارك لاله، بين  �
ــر و موزه فرش  ــوزه هنرهاى معاص م
ــردرى قرار دارد كه روى آن  ايران س
ــده «گذر فرهنگ و هنر.»  نوشته ش
ــبيه يك  محوطه داخل آن چيزى ش
ــته بازار است كه همه نوع شغلى  راس
ــازى و  ــود دارد، از كليد س در آن وج
صنايع دستى گرفته تا آرايشگاه و پياز 
و سيب زمينى فروشى. حالا اينكه چرا 
ــت  ــام اينجا گذر فرهنگ و هنر اس ن

معلوم نيست؟ 
ــى بين  ــال1367 در توافق در س
وزارتخانه هاى كشور، كار و فرهنگ و 
ارشاد اسلامى، اين مجموعه از سوى 
ــتغالى  ــه منظور خوداش وزارت كار ب
ــتى ايجاد شد و  هنرمندان صنايع دس
ــپرده  ــت آن نيز به وزارت كار س تولي
ــى از غرفه هاى  شد. وزارت كار بخش
اين مجموعه را به شغل هاى مختلفى 
كرايه داده و گذر مشغول كار مى شود. 
اما زمانى كه با كسبه آن صحبت 
مى كنى، از موضوعات ديگرى صحبت 

مى كنند.
ــد: تا چند  ــبه مى گوي يكى از كس
سال پيش اينجا مربوط به وزارت كار 
بود اما چند سال پيش اعلام كرد كه 
نمايد.  ديگر نمى خواهد تصدى گرى 
دو نگهبانى كه داشت هم دو سه سال 
بعد اينجا بودند و بعد آنها هم رفتند. 
مدتى شهردارى آمد، به شكلى كه از 
ــت، گويى  قصد و نيت آنها معلوم اس

مى خواهند اينجا را جمع كنند. 
او كه نمى خواهد نامى از خودش 
ــود، درخصوص  ــغلش درج ش ــا ش ي
ــه مى دهد: بين  ــوه اداره گذر ادام نح
ــوول  اين موضوع كه كدام ارگان مس
ــت، درگيرى وجود دارد و در  اينجاس
حال حاضر به صورت خودگردان اداره 
ــورايى كه به انتخاب  مى شود. يك ش
ــده، كارها را بر  ــبه ايجاد ش خود كس

عهده گرفته است. 
وى مى افزايد: اين شورا كه اعضاى 
ــتند،  آن هم از بچه هاى بازارچه هس
ــى را براى  ــى جاهاى خال تعداد كم
ــه داده و  ــذر كراي ــك به خرج گ كم
ــارژ ماهيانه اى كه بستگى به دخل  ش
افراد دارد، جمع مى كند و هزينه هاى 
جارى اينجا مثل آب و برق، نگهبانى و 

خدمات را مى دهد. 
ــه مى دهد:  ــب گذر ادام اين كاس
ــرار بود،  ــاخت اينجا ق ــداى س در ابت
ــه ماه بيايند و  ــه ماه س هنرمندان س
ــان را ارايه بدهند،  كارهاى دستى ش
اما از همان ابتدا به اين صورت درآمد. 
محوطه گذر جاى به نسبت خوب 
ــت كه چيزى در حدود 170غرفه  اس
ــت و به نوعى  ــود جا داده اس را در خ
ــازار روز دايمى به خود گرفته  نقش ب
كه بخش عمده اى از نياز اهالى محل 

را تامين مى كند. 
ــبه ها و  ــا برخى ديگر از كس اما ب
ــورا كه صحبت  تعدادى از اعضاى ش
ــى ناآرام به نظر  مى كنى، اوضاع خيل

مى رسد.
ــاله مى گويد:  آقايى حدودا 50س
ــال80 توافقنامه اى بين وزارت كار،  س
ــران  ــهردارى ته ــاد و ش وزارت ارش
ــق آن اينجا با  ــد كه بر طب منعقد ش
ــارات و حقوقى كه دارد به  تمام اختي
شهردارى منتقل شود، اما شهردارى 
حاضر نيست اجاره نامه هايى كه افراد 
ــته اند را به رسميت  با وزارت كار بس

بشناسد. 
وى ادامه مى دهد: الان شهردارى 
ــا را خلاف قانون و  مى گويد كه اينج
مصوبه كميسيون ماده100 ساخته اند، 
ــت باشد، مگر ما  خب گيرم كه درس
ــا واگذار  ــاخته ايم، همين طور به م س

شده است. 
ــه در بازارچه  ــخص ديگرى ك ش
ــت، مى گويد:  ــغول كار خود اس مش
شهردارى اينجا را مى خواهد، بايد حق 
كسب و پيشه  ما را بدهد، ما 25سال 
جوانى و عمرمان را اينجا گذاشته ايم. 
اگر هم مى خواهد به ما اعلام كند كه 
چقدر بايد هزينه تخلف را بپردازيم تا 

براى ما سند صادر كند. 
اما گويى شكايت بالا گرفته و هنوز 
در مراجع قضايى مورد بحث است، اما 
بعضى از كسبه هنوز به قراردادى كه با 
وزارت كار دارند، پايبند بوده و كرايه را 

به حساب دادگسترى مى ريزند. 
هر چه هست بايد فكرى براى اين 
ــه در آن به كار  مجموعه و افرادى ك

مشغولند شود.
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لانگشات

سردى هوا، عابران را وادار مى كند تندتر گام بردارند. در ميان عنوان هاى گوناگون 
كتاب ها و فريادهاى «كم ياب، ناياب طبقه بالا»، «كنكورى، ارشد زيرزمين» كه ديگر 
اين روزها چاشنى غروب هاى خيابان انقلاب است، صداى گوش نوازى شنيده مى شود، 
ــرده اما كمى كه جلوتر  ــين ها ضبط خود را بلند ك ــد يكى از ماش اول به نظر مى رس
ــود، خوب كه دقت كنى، مقدارى خارج مى زند و صداى  مى روى، صدا واضح تر مى ش
ــنا نيست. در ميان همهمه عابرانى كه يا با هم صحبت مى كنند يا با  خواننده هم آش
تلفن هاى همراه شان، صداى دادزن هايى كه به جايى كه از آن پول مى گيرند، هدايتت  
مى كنند و بوق ماشين ها، پسر و دخترى هنر مى فروشند، پسر نوجوان آكارديون مى زند 

و دختر مى خواند، همان آهنگ آشناى سلطان قلب ها. 
هنر در خيابان

ــط يا  ــهر را كه نگاه كنى، حضور دارند؛ فرقى نمى كند بالا، وس امروز هر كجاى ش
پايين شهر باشد؛ هر كجا تجمع مردم زياد باشد، آنها هم هستند؛ هنرمندانى كه هنر 
خود را در خيابان مى فروشند. حتى ديگر هنر خاصى هم نيست، هر كس هر هنرى 
دارد به ميدان آمده تا شايد از اين هنر لقمه نانى درآورد؛ نقاش، خطاط، عروسك ساز، 

مجسمه ساز، نوازنده و خواننده. 
در ميان اين گروه، نوازنده ها هم درآمد بيشترى دارند و هم بيشتر مورد توجه قرار 

مى گيرند؛ انگار كه هر چه صدايت را بلندتر كنى بهتر شناخته مى شوى. 
ــرفت كرد كه هنر  پديده  هنر خيابانى، در اروپاى قرن 19 رواج يافت و چنان پيش
سبك مدرن، بيش از بسيارى از هنرمندان نامى، وامدار پديده هنر خيابانى است. اين 
هنر در بسيارى از جوامع پيشرفته پذيرفته شده است، تا جايى كه از حدود 30 سال 
ــتان (21 ژوئن) در بيش از 360 شهر بزرگ جهان به عنوان روز  پيش اولين روز تابس
«موسيقى خودساخته» جشن گرفته مى شود، علاوه بر اين نقاشى خيابانى به عنوان 
يك هنر باور شده است؛ هنر خيابانى در اصطلاح به شيوه اى از ارايه هنر گفته مى شود 
كه براى اجرا نياز به المان هاى شهرى داشته باشد اما در اينجا چيزى به نام هنر خيابانى 
–به معناى آن- نداريم؛ بلكه هنرمند خيابانى داريم. هنرمندانى كه به خيابان آمده اند تا 

چيزى از هنر خود را عرضه كنند. 
نواختن آهنگ با شنيدن

ــن نوجوانى است كه همراه خواهرش خديجه آهنگ مى زنند و مى خوانند؛  محس
ــعى مى كند به قول خودش  راحت اطمينان نمى كند كه مصاحبه كند، چند بارى س
ــال است كه اين كار من است،  ــت س بپيچاند، بعد هم دليل مى آورد: «نزديك به هش
بيشتر از صد نفر آمده اند مصاحبه كرده اند يكى براى روزنامه، يكى واسه دانشگاه، يكى 

براى راديو؛ اما چه فايده.»
اما خواهرش كه كوچك تر است، دوست دارد صحبت كند، محسن با اخم نگاهش 

مى كند و زير لب مى گويد: «مى خواى مامورها جايمان را پيدا كنند؟»
پس از اصرار زياد و قرار براى وقتى كه كارشان تمام شد، قبول مى كنند، حرف بزنند؛ 
ــى چند سالت است؟ اهل  اما باز هم با لحنى عجيب مى گويد: «لابد مى خواهى بپرس

كجايى؟ چرا اين كار را مى كنى؟»
منتظرم تا كارشان تمام شود، هوا سرد است، اين را مى شود از دستان خديجه كه 
براى آنكه ضرب بگيرد، مدام در دهانش گرم مى كند، خوب فهميد. مردم دور آنها جمع 
ــده اند، محسن صداى گرمى دارد و آهنگ هاى معروفى را كه براى مردم  آشناست  ش
و هم خاطره انگيز، خوب مى زند. در همين لحظه پيرمردى جلو آمده و با عصبانيت رو 
به محسن مى گويد: «برويد دنبال كارتان، اين چه بساطى است راه انداخته ايد، مطربى 

هم شد كار.»
با دست زير چانه  محسن مى زند و مى گويد: «معلوم نيست از كجا پا شديد آمديد 

اينجا، برگرديد پاكستان.»
پسر چيزى نمى گويد و فقط ريتم آهنگ را عوض كرده و غمگين مى زند، انگار با 
ــيله اى كه براى رساندن صداى خود به ديگران دارد، مى خواهد اعتراض كند  تنها وس

يا كمك بخواهد. 
چند نفرى به پيرمرد اعتراض مى كنند، از پيرمرد مى پرسم: «حاج آقا كارى براى 

اينها سراغ دارى؟»
با سر در حالى كه هنوز عصبانى است، اشاره مى كند كه نه. 

ــت يا حالا كه دارند از هنرى كه دارند  - خب اگر دزدى يا گدايى كنند، خوب اس
استفاده مى كنند؟ 

ــالا دارى از اينها دفاع مى كنى، مملكت قانون  ــود و مى گويد: «ح عصبانى تر مى ش
دارد.»

بعد به سرعت دور مى شود، محسن با نگاه تشكر مى كند و بعد سريع آكارديون را جمع 
ــت خواهرش را گرفته و رو به من مى گويد:  كرده و آمپلى فاير را خاموش مى كند و دس

«مى آييد آن طرف صحبت كنيم، الان زنگ مى زند به كلانترى مامورها مى آيند.»
ــى  ــان مى گردد، ببينند كس ــويم، در حالى كه مدام چشم ش از خيابان رد مى ش
ــتيم و شروع مى كنيم به  ــان كرده يا نه، در يكى از كوچه هاى اطراف مى ايس دنبال ش
صحبت كردن: «16 سالم است و هشت سالى مى شود كه اين كار من است. پدر و مادرم 
ــوال  ــهر زندگى مى كنيم. س وقتى من بچه بودم از آمل آمده اند تهران. الان هم پايين ش

ديگرى هم دارى؟»
اينها را محسن مى گويد، نگاهش مى كنم و مى پرسم: درس خوانده اى؟ 

ــت هايش بازى مى كند، مى گويد: چهار كلاس. بعد هم دارم  در حالى كه با انگش
كار مى كنم. 

- چرا درس نخواندى؟ 
- ديگه نخواندم. 

- دليل، «ديگه» دليل نيست. 
- پدرم تصادف كرد، خودم هم تصادف كردم، ديگه درس نخواندم. 

- آهنگ ها را قشنگ مى زنى؛ از كجا ياد گرفته اى؟ 
ــت. قبل از تصادف كردن   ــت] هم مال اوس - از پدرم. اين [منظورش آكارديون اس

خودش مى زد اما الان سه تار مى زند. آهنگ ها را حفظ مى كنم و بعد مى زنم. 
- موسيقى اش را چطور هماهنگ مى كنى؟ 

ــه روز ديگه برات  ــما يك آهنگ به من بده س - گوش مى كنم، حفظ مى كنم، ش
مى زنمش. 

دختر بچه انگار حوصله اش سر رفته باشد، مى گويد: 
- به نام خدا

از او مى پرسم: تو چند سالت است؟ 
قيافه  جدى به خود مى گيرد: 10 سال، سه سال است دارم اين كار را مى كنم و تا 

كلاس سوم درس خواندم. 
- تو از كى ياد گرفتى؟ 

- من از داداشم. هم زدن [منظور نواختن] هم خواندن. 
- روزى چند ساعت كار مى كنيد؟ 

- الان هوا سرد است، از ظهر تا شب، تا هر وقت كه بشه. 
از محسن مى پرسم: تا حالا با مردم مشكلى داشتيد؟ 

- با مردم كه نه زياد، فقط بعضى ها مثل همين پيرمرده، ولى مامورها اذيت مى كنند. 
- مثلا چه كار مى كنند؟ 

- مى برندمان كلانترى، وسايلمان را مى گيرند. به همين دليل وقتى مى آيند زود 
در مى رويم. تعهد مى گيرند كه ديگر اين كار را نكنيم، چه كنيم، دزدى كنيم يا گدايى 

خوب است. 
ــرج خانه را مى دهند و هركدام هم  ــه 20 تا 40 هزار تومان كار مى كنند، خ روزان
ــدارى پس انداز مى كنند و به گونه اى صحبت مى كنند كه انگار مى خواهند همين  مق

كار را ادامه دهند. 
هنر براى گذران زندگى

از كسانى كه ساز مى زنند، دخترى 25 تا 27 ساله در خيابان هاى شمال شهر، 
ــه تار مى زند، البته خودش مى گويد سنتور هم بلد است اما حمل آن سخت  س
است، و خيلى ها فكر مى كنند مثل فيلم سنتورى گدايى مى كند، براى همين 
ــت و براى خرج زندگى  ــه تار مى زند. خانه اش اطراف ميدان رسالت اس فقط س
ــگ مى زند. نوازندگى را از پدربزرگش ياد گرفته و از ته لهجه اى كه دارد به  آهن

نظر مى رسد آذرى باشد. 
ــرهايى كه بعد از آن برايش به  ــده و دردس او هم از مصاحبه هاى زيادى كه با او ش
وجود آمده، گلايه دارد و زياد ادامه  حرف را نمى گيرد و بى اهميت به كار خودش ادامه 

مى دهد. 
اطراف ميدان ونك هم دو پسر در حالى كه چهره  خود را با كلاه و عينك پوشانده اند، 

آهنگ مى زنند و مى خوانند. از صحبت كردن شانه خالى مى كنند، فقط معلوم مى شود 
دانشجو هستند و براى خرج تحصيلشان در خيابان نوازندگى مى كنند و دوست ندارند 

كسى آنها را بشناسد. 
ايجاد فرصت كارى

در ميان نوازندگانى كه به خيابان آمده اند تا خرج زندگى را تامين كنند، كسانى هم 
هستند كه بيشتر براى نشان دادن هنرشان به خيابان آمده اند. كامران و سعيد نوازندگان 
خيابانى هستند كه قيمت سازهايشان خيلى بيشتر از پولى است كه به دست مى آورند. 
آنها وقتى شرايط را مساعد نديدند خودشان دست به كار شدند تا براى خود فرصت 
ــال دارند و مى گويند كه از 19 سالگى دست شان  كارى به وجود آورند. نزديك 25 س
در جيب خودشان بوده اما از برخوردى كه ماموران با آنها دارند، گلايه مى كنند.كامران 
مى گويد: «اينكه بين كلى فروشنده كنار خيابان به نوازنده بگويند كه سد معبر كرده و 
سازهاى چند ميليونى او را بعد از كلى خواهش و تمنا پس بدهند، دردآور است و فشار 

روحى و روانى ايجاد مى كند.»
سعيد دانشجوى موسيقى بوده و حالا انصراف داده، مى گويد: «دانشجوى موسيقى 
ــگاه، گيتار تدريس كنم. به دليل سن كم و  ــتاد در دانش كه بودم قرار بود به عنوان اس
البته به گفته مسوول آموزش به بهانه بلندى موهايم اجازه تدريس به من ندادند! من 
هم تحصيل و تدريس را رها كردم.» اما كامران كه سه سال است موسيقى كار مى كند، 
تجربه متفاوتى دارد: «پدرم كارمند آتش نشانى بود، به همين دليل من هنرستان علمى 
و تخصصى آتش نشانى را به دليل هيجانش انتخاب كردم و تا كاردانى ادامه دادم و همه 

آموزش هاى مرتبط مانند برق، تاسيسات و امداد و نجات را گذراندم. مدتى با چيزهايى 
كه آموخته بودم، كار كردم و به هيچ جايى نرسيدم. به موسيقى علاقه داشتم به همين 
دليل از سه سال پيش وارد اين عرصه شدم. اول به گروه كر دفتر موسيقى رفتم و بعد 
وارد گروه آوازى تهران به سبك آواز بدون موسيقى «آكاپلا» به سرپرستى ميلاد عمرانلو 
شدم كه در مسابقات بين المللى و آسيايى توانستيم مدال طلا را بگيريم. در حال حاضر 

آواز تدريس مى كنم و دف و ساكسيفون مى نوازم.»
قلم و كاغذ

ــان  ــه  هنر خود انتخاب كرده اند، نقاش ــان را براى اراي ــانى كه خياب در ميان كس
ــى هاى ساده اى كه  ــى نقاش و خطاطان وضع بدترى دارند. چرا كه امروز ديگر نه كس
ــياه قلم كشيده مى شود را در خانه اش نصب مى كند و نه  كنار خيابان با خودكار يا س
تابلوهاى كوچك خطاطى را. اين را سعيد پيرمرد نقاشى مى گويد كه با خودكار آبى به 

نقش آفرينى مى پردازد. 
مى گويد: «تا چند سال پيش در يكى دو تا آموزشگاه طراحى و سياه قلم آموزش 
ــاگردها كم شد و بعد ديگر كلاس ها تعطيل شد، الان سه  مى دادم اما كم كم تعداد ش

سالى هست كه گوشه خيابان بساط مى كنم و كارهايم را مى فروشم.»
از او مى پرسم: وضع كار و درآمد چطور است؟ 

آهى مى كشد و مى گويد: «خراب، بعضى روزها دو هزار تومان هم نمى فروشم. اما 
بعضى وقت ها كسانى مى آيند و كار سفارش مى دهند؛ چه مى شود كرد، آدم زنده است 
كه كار كند ديگر. اما اينكه مى آيند و من را با اين سن و سال و ريش سفيد به عنوان سد 
معبر مى برند و نقاشى هايم را مى گيرند اذيتم مى كند. يك بار نقاشى هايم را پاره كردند.»

گروه ديگر خطاطان هستند كه گوشه اى از خيابان يا پارك را به خود اختصاص داده  
و ديوارهاى خالى يا كركره هاى بسته  مغازه ها را با برگه هايى از خط خود زينت داده اند. 
پيرمردى كه كنار پارك مى نشيند و روى برگ هاى پاييزى خط مى نويسد، حوصله 
مصاحبه و حرف زدن ندارد، مى گويد: «اگر چيزى مى خواهى بردار، اگر نه نگاه كن و 

برو.»
در ميان خطاطان خيابان، جوانى خوش صحبت است كه اول زياد به مصاحبه روى 
خوش نشان نداد ولى بعد اجازه داد از ميان حرف هايش هر چه را كه مى خواهم بنويسم: 
«دو تا مدرك ممتاز خط دارم، يكى در نستعليق و يكى در شكسته، اما اينجا جاى من 
شده، صورت خودم را با سيلى كه نه بدتر از سيلى سرخ مى كنم. بعضى روزها حتى يك 

هزار تومانى هم نمى فروشم.»
از تحصيلاتش مى پرسم: دانشجوى مديريت صنعتى دانشگاه آزاد شمال بودم، دو 

ترم خواندم ول كردم، نداشتم خرج بدهم. 
حدود 30 سال دارد، اما غم عميقى در چشم هايش موج مى زند، از مشكلاتى كه 
ــم كه آهى از سر دل مى كشد: «توى اين سرما و در گرماى تابستان من  دارد مى پرس
كنار خيابان هستم به اميد آنكه يك لقمه نان حلال دربياورم اما تا چند وقت در يك 
ــاد مى گيرند، ماموران مى ريزند و مى برندم. بعد  ــى مى مانم و مردم جاى من را ي محل
يك سرى از وسايلم را كه مى برند بايد تعهد بدهم كه ديگر آنجا بساط نكنم، خب چه 
ــم مى روم يك جاى ديگر؛ من كه كارى ديگر نمى توانم انجام دهم، بروم دزدى  كار كن

كنم خوب است؟»
هنر آخرين ايستگاه

ــتر اين هنرمندان خيابانى به چشم مى خورد، نگاه مشتركى  چيزى كه در بيش
ــى يا دزدى دارند و اين  ــت كه به هنر خود به عنوان آخرين مرحله قبل از گداي اس

نگاه خطرناكى است. 
امروز در همه جاى شهر هنرمندان خيابانى به چشم مى خورد، حتى در اتوبوس هاى 
ــتاده و فاصله يك يا دو  ــط واحد. پيرمردى با موهاى حنايى در ميانه اتوبوس ايس خ

ايستگاه را نى مى زند و مى خواند. 
ــم، مى گويد:  ــى از هنرمندان خيابانى بنويس به او كه مى گويم مى خواهم گزارش
ــان را كور مى خواهند/ طبيبان جملگى مخلوق را  بنويس، گدايان بهر روزى طفل ش
رنجور مى خواهند/ هميشه مرده شوران راضيند بر مردن مردم/ بنازم همت مطرب كه 

خلق را مستور مى خواهد. 
مى گويم: حرفى ندارى كه بخواهى در مورد خودت بزنى؟ 

با صدايى گرم و خش دار مى گويد: «هنردوستان عزيز خدا نگهدار همه شما.»
*نام كتابى از بيژن نجدى

آخرين مكان هنرمندان

دوباره 
از همان خيابان ها*

محمدرضا عطايى

پديده  هنر خيابانى، در اروپاى قرن 19 رواج يافت و چنان 
پيشرفت كرد كه هنر سبك مدرن، بيش از بسيارى از هنرمندان 

نامى، وامدار پديده هنر خيابانى است. اين هنر در بسيارى از 
جوامع پيشرفته پذيرفته شده است، تا جايى كه از حدود 30 سال 

پيش اولين روز تابستان (21 ژوئن) در بيش از 360 شهر بزرگ 
جهان به عنوان روز «موسيقى خودساخته» جشن گرفته مى شود

يادداشت

فراموشى جايگاه هنر

ــژه اى دارد و حضور هنرمندان  ــرفته هنر ارزش و جايگاه وي در جوامع پيش
ــت كه مراكز  خيابانى در آن جوامع برمى گردد به اينكه آنقدر هنرمند زياد اس
ــورها چون آموزش هنر را از  ــش همه آن افراد را ندارند. در اين كش هنرى كش
ــتان و گاه از پيش دبستانى شروع مى كنند، توليدات هنرى از سوى  دوران دبس
همه افراد صورت مى گيرد و كسانى كه نمى توانند راه به جايى ببرند كه معروف 
ــوند، هنر خود را در خيابان عرضه مى كنند. نگاه جامعه به اين افراد نگاهى  ش
ــت، دليل آن هم عدم  ــت.  اما در جامعه ما هنرمند آنقدر زياد نيس طبيعى اس
ــران، افرادى كه معمولا  ــت. در اي ــى اس آموزش عمومى هنر در مقاطع آموزش
جزو طبقات مرفه اجتماعى محسوب مى شوند، با اصرار والدين خود و از طريق 
كلاس هاى خصوصى هنر آموزش مى بينند. ساير افرادى كه از طبقات پايين به 
عنوان هنرمند در جامعه نمودى پيدا مى كنند، كسانى هستند كه يا استعداد 
ــانى كه هنر را  ــت كس بالايى دارند و يا خيلى به هنر علاقه مندند. طبيعى اس
مى آموزند، تمايل به ارايه هنر خود داشته باشند، چون اين امكان در جامعه ما 
وجود ندارد، كسانى كه به مراكز هنرى راه مى يابند، افراد خاصى هستند نه الزاما 
هنرمند. بنابراين افرادى كه با وجود هنرمند بودن از راه يافتن به مراكز هنرى 

بازمى مانند، از روى ناچارى سعى مى كنند هنر خود را در خيابان ارايه كنند. 
بحث هنرمندان خيابانى در جامعه ما پديده نوظهورى است، به شكلى كه 
ــت. در گذشته كسانى كه در خيابان آهنگ  ــده جديد اس در جامعه نمايان ش
مى نواختند و آواز مى خواندند، به قصد نوعى تكدى گرى اين كار را انجام مى دادند 
ــت و  ــب افرادى بودند كه داراى نوعى نقص عضو بوده و چندان هم درس و اغل
ــان تنها امرار معاش بود اما امروز  حرفه اى اين كار را انجام نمى دادند و هدف ش
شاهد دختران و پسران جوان، سالم و هنرمندى در خيابان هستيم كه بعضى 
از آنها رشته دانشگاهى شان هنر بوده و چون امكان رشد و نمو در جامعه را پيدا 

نمى كنند، به خيابان پناه آورده و در حقيقت از جامعه كمك مى خواهند. 
اگر در جوامع ديگر به علت كثرت هنرمندان، راهى براى اين مساله وجود 
ندارد، در جامعه ما كه هنوز از هنر اشباع نشده، راهكارهاى زيادى وجود دارد. 
ــاد اسلامى و ساير مراكزى كه  ــراها، شهردارى، وزارت فرهنگ و ارش فرهنگس
ماموريت فرهنگى دارند، در راستاى اجراى ماموريت خود مى توانند مكان هايى 
را ايجاد كرده و به اين افراد اجازه بدهند هنر خود را ارايه كنند. ناگفته نماند كه 
ــراها تا اندازه اى اين كار را براى نقاشان و خطاطان انجام داده اند. چند  فرهنگس
بار ديده ام كه نمايشگاه هايى براى ارايه آثار برخى افراد مى گذارند كه در ازاى آن 
پولى هم دريافت نمى كنند، كار خوبى است، اما در شرايط جامعه ما كافى نيست. 
ــيم، خواسته يا ناخواسته  تا زمانى كه براى هنر در جامعه ارزش قايل نباش
ــيقى اين  جايگاه هنرمند را مورد ترديد قرار داده ايم، به خصوص در مورد موس

موضوع خيلى شديدتر وجود دارد. 
ــت. ما  ــورهاى ديگر متفاوت اس موردى كه در ايران وجود دارد، با همه كش
ــم، به خصوص اگر آموزش هنر از داخل مدارس  جايگاه هنر را فراموش كرده اي
ــروع شود، مى توانيم اعتبار و ارزش هنر را به مردم يادآورى كنيم. مى شود با  ش

احترام گذاشتن به هنر و هنرمند، شاهد از بين رفتن جايگاه هنر نباشيم.

 افسر افشارنادرى
 جامعه شناس- دكتراى مديريت فرهنگى

يادداشت

هنر خيابانى تعامل بين شهر و شهروندان

ــوان هنر كوچه و بازار آن را  ــر خيابانى كه در ايران به طور ضمنى به عن هن
ــه  ــورى مفهوم خاصى دارد. به عنوان نمونه در فرانس ــيم، در هر كش مى شناس
ــود. خيابان  ــت كه به صورت باز در خيابان عرضه مى ش ــده اى اس هنر آزاد ش
مون مارت پاريس كه در اين خصوص خيلى مشهور است و حتى انقلاب كبير 
هم از آنجا آغاز شد، محل تمركز هنرمندان است و از همه دنيا هنرمندان مى آيند 
و كارشان را در آنجا عرضه مى كنند، حتى خانه هاى آن خيابان هم به آتليه هاى 
هنرى تبديل شده، اين خيابان براى خودش يك سبك ايجاد كرده و در جذب 
گردشگر و آموزش هنر خيلى موثر است و حتى سبب شده بسيارى از هنرمندان 

مطرح جهانى در آن خيابان نمايشگاه برگزار كنند. 
در مكزيك هنر خيابانى با نقاشى ديوارى نشان داده مى شود، در انقلاب هاى 
مكزيك اين نقاشى هاى خيابانى حتى گاهى نقش پيشرو داشته و با تصاوير به 

مردم پيام مى رساندند. 
هنر در خيابان سبب مى شود كه خيابان به عنوان يك عنصر و قسمتى از 
فضاهاى شهرى، علاوه بر اينكه نقش معبر و راه هاى شهرى را دارد، نقش هنرى 
هم داشته باشد؛ اين موضوع در شهرسازى امروز، گرافيك شهرى ناميده مى شود. 
در اين بخش از طراحى شهرى، سعى مى شود زيباسازى، فرهنگ سازى و افزايش 
غناى فرهنگى و هنرى شهر همراه با هم انجام شود. اين شيوه گونه اى از معمارى 

و شهرسازى جديد شده كه مى تواند تعامل شهروندان و شهر را برقرار كند. 
گرافيك شهرى با آميختن گرافيك، طراحى شهرى و معمارى محيط، چهره 
شهر را خوانا و فرهنگى مى نمايد و در يك كلمه سعى مى كند شهر را در زبان 
فرهنگ تعريف كند. اين مفهوم هنر خيابانى در شهرهاى جهان است كه فضاى 
شهر را براى شهروندان آشنا و مأنوس كرده و حس مكان و خاطرات شهرى را 

در ساكنان خود ايجاد مى كند. 
ــد مى خورد، اما  ــت، كه با هنرمندان خيابانى پيون ــن كار گرافيست هاس اي
نمى توان گرافيست را هنرمند خيابانى دانست. ما در ايران به طور قطع چيزى به 
نام هنر خيابانى نداريم. اين هنرمندانى كه در خيابان به ارائه  هنر خود مى پردازند، 
ــت. ما بايد هنر خيابانى را به وجود بياوريم. در  ــان هنر كوچه و بازار اس هنرش
ــت، بايد فضاهايى ايجاد شود كه در آن هنرمندان به  خيابان كه محل عبور اس
اجراى هنر خود بپردازند، مردم در آن مى ايستند و با هم تعامل اجتماعى برقرار 
ــت و مردم در آن واكنش اجتماعى  مى كنند. اين فضاها با خيابان در پيوند اس

نشان مى دهند. 
در فضاى امروز كشور ما به شدت كمبود مكان هايى كه هنرمندان در آن هنر 
خود را عرضه كنند، احساس مى شود. اين فضاها مى توانند محيط شهر را زنده و 
پويا كنند. در بسيارى از كشورهاى دنيا، حتى در ايستگاه هاى مترو به هنرمندان 

اجازه داده مى شود، موسيقى يا نقاشى اجرا كنند. 
اين قابليت را بايد در شهرسازى امروز وارد كرد، لازم است در نظر داشت كه 
خيابان كاركردهاى بسيارى دارد كه وظيفه  شهرسازى پرداختن به آنهاست. بايد 
قبول كرد هنر هايى كه در خيابان اجرا مى شود براى عابران خسته اى كه از آن 

مى گذرند، خيلى متنوع خواهد بود.

 بيژن كلهرنيا
 مدرس دانشگاه- دكتراى شهرسازى
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